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پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: مقام معظم 
رهبری صبــح دیروز در ســخنانی تلویزیونــی درباره 
وضعیــت و طغیان بیماری کرونا، آن را مســئله اول و 
فوری کشور خواندند و با تأکید درخصوص انجام قاطع 

وظایف و تصمیم ها برای مقابله...

گروه سیاست: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به جای 
استاندار ویژه؛ در روزهای اخیر شایعه ای منتشر شد که 
محسن رضایی قرار است استاندار ویژه خوزستان شود، 
اما حالا مشــخص شــده که او به دولت نخواهد رفت 

بلکه به جای مخبر...

محسن رضایی 
از مجمع می رود

واکسن به هر شکل ممکن برای 
همه مردم تأمین شود

آقا محسن در ستاد اجرایی فرمان امام مقام معظم رهبری:

گل های افسرده

چهار ســال قبل در انتخابات 
ریاســت جمهوری فرصتی شــد 
تــا این ســروده زنده یــاد عباس 
یمینی شــریف را که در کتاب های 
درســی بود، از سیمای جمهوری 

اســلامی ایران به ســمع و نظر مردم و مســئولان 
برسانم، شاید اندک احساسی راجع به سرزمینی که 
در آن زاده شــده اند، پدیدار شود و از این رهگذر به 
ســرزمین خود نگاهی هدفمندانه پیدا کنند و برای 
نجــات آن و توقــف مرگ تدریجــی آن که به مرگ 

ساکنان منتهی می شود، آستین بالا بزنند.
ما گل های خندانیم/ فرزندان ایرانیم/ ما سرزمین 
خــود را/ مانند جان می دانیم/ ما باید دانا باشــیم/ 
هشــیار و بینا باشــیم/ از بهر حفظ ایران/ باید توانا 
باشیم/ آباد باش ای ایران/ آزاد باش ای ایران/ از ما 

فرزندان خود/ دلشاد باش ای ایران.
اینک پس از چهار سال بی اعتنایی به این سروده 
و «ایران» از سوی مســئولان و مردم دل مام میهن 
«ایــران» بــه تنگ آمده و پاســخ فرزنــدان ایران را 

می سراید.
ای گل های خندانم/ فرزنــدان جانانم/ گیرم که 
دانا باشی/ هشــیار و بینا باشی/ این مادر پرنعمت/ 
پــردرد اســت و پرنقمت/ از درد و رنــج و حرمان/ 
بر لب رســیده او جــان/ اینک دلم پریش اســت/ 
افســرده اســت و ریش اســت/ کس فکر جان من 
نیست/ این ناسپاسی از چیست/ من مادری شریفم/ 
تاریــخ را رفیقم/ چون کف نشســته این خاک/ بس 
دل شکسته شــد تاک/ غافل شــدید از من/ از رنگ 
و بوی گلشــن/ کو گلشــن درختان/ کو آب و رنگ و 
بســتان/ خشکیده شــد قناتم/ تفتیده گشته چاهم/ 
نابود گشته جنگل/ آلوده گشته رودم/ گر من همی 
بمیــرم/ کس دیگری نزیّد/ همت کنید باهم/ آید به 
شــاخه بارم/ دریاچه ها دوباره/ شیدا شوند و لاله/ 
کوه و قنات و صحرا/ غوغا کنند هرجا / همت کنید 

دیر است/ جانا خطر کمین است.
شــکی نیســت که مــردم درحال حاضــر دچار 
مشکلات فراوانی هستند. بگذریم از طیف محرومان 
و ناتوانان و آســیب پذیران که ظاهرا بر پیشانی آنان 
فقر و محرومیت حک شــده و فریادرســی ندارند و 
بگذریم از قشــر مرفه بی دردی کــه تورم و گرانی و 
مشــکلات مختلف بر آنان تأثیر ندارد، اما به هرحال 
قاطبــه مردم هم که گذران زندگــی می کنند، دچار 
ســختی های فراوانی هســتند اما این سختی ها در 
کشــور بالقوه ثروتمندی مثل ایــران با تغییر برخی 
سیاســت ها و تدابیــر قابــل رفــع و رجوع اســت؛ 
یعنی این مشــکلات از نوعی است که به هرحال با 
برنامه ریزی عاقلانه و نظام مند اگر نه در کوتاه مدت 
ولی به هرحال قابل برگشــت و حل وفصل اســت، 
اما نوعی دیگر از مشــکلات وجــود دارد که نه تنها 
قابــل برگشــت و حل نیســت، بلکه با بدترشــدن 
باعث ممانعت از حل مشــکلات نــوع اول خواهد 
شد، درســت مانند واکنش های شیمیایی که برخی 
برگشــت پذیرند ولــی برخــی از آنان باعــث ایجاد 
رســوب یا گاز می شوند که غیرقابل برگشت هستند. 
متأسفانه ســازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم 
تنهــا در جهت حفــظ رضایت ظاهــری مردم (که 
البتــه توفیق نیافت) به مســئله پخــش پول میان 
مردم بیش از دولت های نهــم و دهم اهمیت داد 
و تلاش بی سرانجامی کرد تا بدون آنکه روش هایی 
برای مقابله با تحریم ها و تأمین حداقل های زندگی 
طراحــی کنــد، صرفا بــرای مقابله با تــورم حجم 
بودجه جاری کشــور را افزایش دهد و ســرانجام با 
پیشــنهاد بودجه های سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که از 
ســوی مجلس قبل و مجلس فعلی متورم تر شد، 
بالــغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کســر بودجه را به 

دولت سیزدهم تقدیم کرد.

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

 درسوگ پژوهشگر ملی اندیش

کرونا همچنان در کشــور می تازد 
گذشــته صدهــا  روزهــای  در  و 
خانــواده ایرانی را داغــدار کرده 
اســت. بلایی که اگر مسئولان امر 
مشــفقانه تر و مســئولانه تر به آن 
می پرداختند و برای واکســن زودتــر تدبیر می کردند، 
شــاید این همه هزینه انســانی و اقتصادی گزاف را 
به ملت ایــران تحمیل نمی کرد. ازجمله در روزهای 
گذشته شوربختانه کرونا یکی از پژوهشگران ارجمند 
و نویســندگان ایران دوســت، فاضل، ســختکوش و 
متخصص یعنی شادروان رحیم نیک بخت میرکوهی 
را از ایرانیــان به ویژه جامعــه محققان تاریخ گرفت. 
اســتاد رحیم نیک بخت متولد ۱۳۵۰ از خطه زرخیر 
آذربایجان شــرقی اســت که در عمر کوتاه اما پرثمر 
خود، منشــأ خدمات و آثار برجسته و بااهمیتی شد. 
مرحوم نیک بخت هم در حوزه تحقیق و تألیف و هم 
در حوزه نشــر کتاب خدمات زیادی به کشور داشت. 
در حوزه تحقیق و تألیف آثار نیک بخت را به طور کلی 
در دو بخش می توان دسته بندی کرد؛ بخش نخست 
انتشــار آثاری درباره تاریخ انقلاب اسلامی  و بازبینی 
همدلانه تاریخ انقلاب در کشــور و انتشار خاطرات و 
تاریخ شفاهی انقلاب و بخش دوم آثار قلمی ایشان، 
انتشار تحقیقات و بررسی های مستند تاریخی درباره 
هویت ملی و هویت ایرانی و نیز تحولات آذربایجان 
در سده اخیر به ویژه درباره فرقه دموکرات آذربایجان 
و ســایر تحــولات سیاســی در آذربایجــان در تاریخ 
معاصر است. انتشــار آثار فاخر و ارزنده و کتاب ها و 
مقالاتی همچون آذربایجان و هویت ملی،   آذربایجان 
در ایران معاصر، پیدایــش فرقه دموکرات به روایت 
اسناد و خاطرات، تحولات منطقه اردبیل از مشروطه 
تــا جنگ جهانی اول، فرقه دموکــرات آذربایجان در 
ســراب، جنبش دانشــجویی تبریز به روایت اسناد و 
خاطــرات، بازخوانــی  مشــروطه : ویژه نامه صدمین 
سال صدور فرمان مشــروطه، پاسداران هویت ملی، 
گنجینــه تبریز، قفقــاز را بهتر بشناســیم، آذربایجان 
پاسدار هویت ایرانی، مثنوی تذهیب اخلاق در تاریخ 
مشــروطه ســروده صراف تبریزی، هویت ایرانی در 
آستانه مشــروطه به روایت رســاله نویافته از میرزا 
جهانگیرخان ناظم الملــک، هویت ایرانی در ادبیات 
عاشورا: بررسی عناصر هویتی ایرانی در ادبیات مرثیه 
آذربایجان و آران، تاریخچه ارومیه، شــروان در عهد 
شروان شاهیان و نهضت جنوب؛ آخرین حرکت بزرگ 
ایلی از جمله آثار قلمی و پژوهشی استاد نیک بخت 
هستند. شادروان نیک بخت سهم مهمی در توسعه 
مطالعات آذربایجان شناسی و ایران شناسی ایفا کرد. 

احسان هوشمند
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یادداشت

 رستم در آوردگاه هماون

 چون ســپاه ایران به فرماندهی توس، توان مقابله 
با ســپاه انبوه توران و متحدانش را نداشت، به ناگزیر 
در بلنــدای کوه همــاون پناه گرفت و توس ســواری 
نزد کیخســرو گســیل داشــت و از او یاری خواست. 
کیخســرو ابتدا فریبرز را با ســی هزار سپاهی به یاری 
محاصره شــدگان در هماون فرســتاد و سپس رستم 
با ســپاه زابلستان به یاری توس شــتافت. ایرانیان که 
با ورود رســتم، روحیه و توان ازدست رفته را بازیافته 
بودند، به نبرد با ســپاه تــوران روی آوردند و چون دو 
سپاه از یکدیگر جدا شــدند، پهلوانی از سپاه توران به 
نام اشــکبوس به میان دو سپاه آمده، مبارز طلبید. گیو 
بر او تاختن گرفت ولی اشــکبوس، یلی تیزچنگ بود و 
توس چون گیو را در خطر دید، به یاری اش شــتافت و 
اشکبوس توان ستیزیدن با هر دوی آنان را داشت و به 
ناگزیر هر دو پای پس کشیدند و اشکبوس خنده ای زد 
و پهلوانان ایران را به تمسخر گرفت. رستم که رخش 
را خســته یافته بود و ناتوانی گیو و تــوس را در برابر 
اشکبوس شاهد شده بود، کمانی بر بازو افکنده، پیاده 
وارد میدان شــد و تیری در ســینه اشکبوس نشاند که 
سپر و زره او را بشکافت و تا ژرفای سینه اش فرو رفت. 
خاقان چین که تماشــاگر این نبرد شــگفت انگیز بود، 
از اطرافیان خود پرســید این مرد کیســت و کسی او را 
نمی شناخت. فرمان داد تیر را از سینه اشکبوس بیرون 
کشــند و چون آن را به نزد خاقان و کاموس کشــانی 
بردند، از حیرت، انگشــت به دندان خاییدند و خاقان، 
پیران را خطاب قرار داده، گفت: «تو ســخن به راستی 
نگفتی، زیرا یادآور شده بودی اینان گروه اندکی از مردم 
فرومایه اند و فرودســت تر از آنند که گردن کشی کنند. 
اینان کدام فرومایگانند که تیرشــان از نیزه ما بلندتر و 
ستبرتر و دل شیر در نبرد با ایشان ناچیز و اندک است، 
همه آنچه گفتی بی فروغ شد». پیران در پاسخ گفت: 
«در ایران کسی را نمی شناسم که تیرش از تنه درخت 
بگــذرد. همان گونه کــه دیدی، پهلوانــان ایران زمین، 
گیو و توس هســتند که حتی در برابر اشــکبوس تاب 
نیاوردند. بــا این حال می روم و جســت وجو می کنم 
ببینم آن پهلوان کیســت و از کجا به ایرانیان پیوســته 
است». پیران پراندیشه و نگران به جمع سپاهیان خود 
بازگشــت و درباره آن پهلوان پیــاده که چنین تیری را 
پرتاب کرده بود، پرســش کرد. هیچ یک از سپاهیان او 
را نمی شناخت و پیران با خود اندیشید آن پهلوان باید 
رســتم بوده باشد که در وصفش ســخن ها بر زبان ها 
جاری است و بی گمان رستم به آنان پیوسته که ایرانیان 

این چنین شادمان و پرهیاهو شده اند. هومان در پاسخ 
به پرســش پیران گفت تصور نمی کند رســتم به آنان 
پیوســته باشــد و این هیاهو از آن نظر است که تعداد 
سپاهیان ایران فزونی گرفته است. پیران در پاسخ گفت 
مهم نیست چه تعداد سپاه از ایران به هماون راه یافته 
باشد، اگر رســتم در میان آنان نباشد، هیچ جای بیم و 
تلواسه نیست، چه کســی از رهام و گرگین بیم به دل 
راه می دهد، هیچ پهلوان ایرانی همتای کاموس نیست 
و حتی فریبرز و بیژن نیز حریف فرطوس نیستند. وقتی 
دو ســپاه به انبوه در هم آویزند، هــر پهلوانی حریف 
خود را می یابــد و او را از پای درمی آورد. آنگاه به نزد 
کاموس و فرطــوس رفت و گفت جنگ امروز موجب 
شرمســاری بود که پهلوانی چون اشکبوس این چنین 
حقیرانه کشــته شــد و دل گیو و توس آکنده از شادی 
گردید و فراتر اینکه از آن پیاده نبرده، دل ســپاه پربیم 
شــد، چون پهلوانان ما همه می دانند کســی در برابر 
او توان ایســتادن ندارد، آخر کــدام پهلوانی می تواند 
چنان کمانی داشــته باشد. هومان گفت می پندارد آن 
ســگزی که این همه از او ســخن گفته شده به سپاه 
ایران پیوسته باشــد. پیران خویشتن باخته گفت حتی 
رســتم نیز نمی تواند این گونه پیاده به میدان نبرد گام 
گذارد. آن پیاده باید پهلوان دیگری غیر از آن ســگزی 
باشــد. ســواری به نزد پیران آمده، گفت درباره آن یل 
پیاده از موبدی پرسش کرده است و آن موبد گفته آن 
پهلوان شاید چاچوی از مردم مازندران باشد که پیاده 
رزم می کند و بر نرم پایان سروری و مهتری دارد و موبد 
می خواهــد بداند آن یل چگونه وارد میدان نبرد شــد 
و چه چهــره و چه اندامی دارد؛ اگــر یک بار دیگر به 
رزمگاه وارد شود، او را آگاه کنند تا بتواند نام و نشان او 
را بگوید. پیران گفت امید که دیگر هرگز پای به میدان 
نبرد نگذارد که مردی اســت به قامت سرو سهی و در 
چهره اش زیــب و فرهی دیده می شــود و اگر پای به 
آوردگاه گذارد، چه بســیار از ســپاهیان توران را از پای 
درآورد. او بر این باور اســت که آن پهلوان، جز رستم 
نمی تواند کس دیگری باشــد و رستم رزمنده ای است 
شیفته کیخسرو که وقتی به آوردگاه وارد شود، نخست 
به شمشیر دســت برد و برای کین سیاوش می جنگد 
که او خود سیاوش را در دامان خویش پرورده است و 
هیچ یک از پهلوانان ما حتی توان برداشتن سلاح او را 
نیز ندارند و چون به رزم میان بربندد، شــیر در برابرش 
تاب نیاورد و اگر بر سپاه دشمن بتازد، جمله دریا و کوه 
را بر هم ریزد و ســنگ خارا نیز در دســتش چون موم 
شــود. جامه رزمش از چرم اســت و آن را «ببر بیان» 
خوانند که از هر خفتان و جوشنی برتر است و در آتش 
نمی سوزد و در آب تَر نمی شود و اسبی به زیر ران دارد 
که رخش نامیده می شود و چون به جنبش آید، گویی 

کوه بیستون است که به جنبش آمده. 

یادداشت

طرحى به نام حمایت و به کام محدودیت

 طــرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضــای مجازی» شــاید بی آنکه بخواهد 
پرده های آهنینی را بر بوم بی مرز اندیشــه، آزادی و 
فضای مجازی بیاویزد؛ پــرده ای که دیری نمی پاید، 
برخواهد افتاد و در پــس آن ویرانی به اندازه همه 
طرح هــا و قوانین کارشناسی نشــده و هزاران زخم 
التیام نیافتنی ناشــی از شــکاف دیجیتالــی نمایان 
خواهد شــد. چه، سرنوشــت محتوم همه قوانینی 
که به سرشت بشــری  بی اعتناست، نافرمانی است 
و نابــودی. اینکه در تمامی دنیــا، فضای مجازی از 
اصول و قواعدی پیروی می کند بر کســی پوشــیده 
نیســت از محکومیت هــای پی درپی گــوگل بابت 
نقض قواعد رقابت گرفته تا مسدود شــدن حســاب 
کاربری رئیس جمهور پیشین آمریکا و حذف برخی از 
پیام های کاربران راجع به ترویج مواد مخدر و شیوع 
تروریســم و... همگی دال بر این اســت که فضای 
مجازی هم به عنوان بخشــی از روابط بشر باید در 
ســایه نظم و قانون قرار گیــرد. چنانچه تاکنون نیز 
به منظور تنظیم و تنسیق امور قانون گذار در قوانینی 
چون قانــون جرائم رایانه ای و تجــارت الکترونیک 
به حد کافی به جرائــم و مجازات ها و امور تجاری 
پرداخته است و انتظار معقول این بود که در طرح ها 
و لوایح بعــدی، قانون گذار به طور واقعی به حقوق 
و آزادی هــای کاربران و صیانــت از آن بپردازد. اگر 

از نام طرح بگذریم، این طرح هیچ حمایتی بیشــتر 
از وضع موجود به کاربــران نمی دهد و در مواضع 
عدیده ای از حقوق ایشــان به شــدت فرومی کاهد. 
شاید بهترین گواه، واژگان خود طرح باشند که به جز 
بند ۶ ماده ۲۵ به هیچ یک از حقوق کاربران اشــاره 
نشده اســت و شوربختانه آنکه، حتی در این بند نیز 
مفهوم حق انتخــاب نوع خدمات تحریف و تحدید 
شده اســت. پرســش اینکه چگونه ممکن است از 
حقوقی حمایت شود که هیچ نام و نشانی از آن در 
دست نیست؟ نگاه عاری از کینه و عداوت شهادت 
می دهد که امروزه اینترنت نه تنها تأمین کننده منافع 
افــراد در جامعه اســت بلکه ابــزار مهمی جهت 
شــکوفایی اراده افراد محسوب می شــود؛ بنابراین، 
حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی با جمیع 
لوازمش از حقوق کاربران تلقی می شود. این طرح 
نه تنها این حق را مخدوش می کند بلکه به حقوق 
بنیادیــن دیگری ازجمله حق بر آگاه شــدن، حق بر 
آگاه کردن دیگران، حق بــر حریم خصوصی و حق 
بر دسترسی آزاد به اطلاعات بی اعتنا است. چنانچه 
منصفانه قضــاوت کنیم باید گفــت، در متن طرح 
کمتر مقرره ای اســت که حق دسترسی به اینترنت 
را به طور صریح مخدوش کند، اما در طرح ضوابطی 
پیش بینی شــده است که در عمل حق دسترسی به 
اینترنت مورد تضییع قرار خواهد گرفت؛ برای نمونه 
تبصره ۲ ماده ۲۵ طرح اپلیکیشن های خارجی (به 
تعبیر قانون خدمات پایه کاربردی) همانند واتس اپ 
و اینســتاگرام را مکلف کرده اســت ظرف چهار ماه 
پس از لازم الاجراشــدن قانون، نسبت به ثبت و اخذ 

مجوز اقدام کنند. 
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